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  شاه در سند نادر

  ∗∗∗∗رياض الاسلام

  محمد طرفداري ترجمه دكتر علي
  

 گشاي نادري جهانهاي  ي نادر به سند براساس كتاب ي حمله لارنس لاكهارت درباره
اثر آناند رام و بعضي  مخلصي  اثر عبدالكريم، تذكره  بيان واقعخان،  اثر ميرزا مهدي

بنابراين پـرداختن دوبـاره بـه ايـن     . ارائه كرده استآثار اروپايي شرح نسبتاً مفصلي 
ي  از ايـن رو مقالـه  . ي اتلاف وقت خواهـد بـود   موضوع براساس چنين منابعي مايه

سياسي اتفاقات براساس منابع ايراني همعصر كه  ي  اي از جنبه حاضر به ارائه خلاصه
تعـدادي از   .يابـد  اند، اختصاص مـي  به خصوص مورد استفاده لاكهارت قرار نگرفته

اند، در همـان   شناخته ي اخير توسط اشخاصي كه سند را به خوبي مي اين دسته  منابع
علي سندي خـائف اسـت    اثر باغ 2نغز  نامه ها ايني  از جمله. زمان نگاشته شده است

م يعني حداكثر دو سـال پـس از خـروج     1742/ ق 1155كه كتاب خود را در سال 
ند به اين اثر بايـد بـا احتيـاط اسـتناد كـرد، زيـرا تـا        هر چ. نادر از سند نوشته است

تبصـيرات  ي  قسـمت عمـده  . نگـاري دربـاري را دارد   اي ماهيـت يـك وقـايع    اندازه
اثر سيد ميرمحمد پسر ميرعبدالجليل بيلگرامي معروف، همزمان با وقـايع   3الناظرين

را بـه  هاي زيادي را در سند گذرانـد و ايـن كتـاب     سيد سال. روز نوشته شده است
اثـر ميـان    4منشور الوصيت و دستور الحكومت. نگاري روزانه نگاشت ي وقايع شيوه

م نگاشـته شـده،    1749/ق 1162-1163نورمحمد خدايارخان كلهورا كـه در سـال   
  نامـه  شـاه يـا   نادرنامـه كتـاب  . دهنده و در حكم منشور قوانين حكومتي اسـت  نشان

م براي خان  1758-1759/ق 1172ل ي آن معلوم نيست، در سا كه نويسنده 5نادري

                                                
  ي مطالعات آسياي مركزي و غربي، كراچي دبير مؤسسه *
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اي ارزشـمند از   مجموعـه  6گلدسـته نـورس بهـار   . بزرگ ترك خراسان نگاشته شـد 
مراسلات حكومتي به قلم منشي عبدالرئوف سيستاني، منشي اعظم كلهورا است كـه  

كـه در حـدود سـال    ( 7تحفه الكـرام . هاي بسيار مهم را در خود دارد تعدادي از نامه
 1174كه در سال ( مقالات الشعراو ) م به اتمام رسيده است 1767-1768/ق 1181

قـانع تاتـايي مطالـب ارزشـمندي      شير اثر علي) م نوشته شده است 1768-1769/ق
  . ي وقايع مورد نظر دارند درباره

گـذار   ، كلهوراي اعظـم سـند، كـه خـراج    8هاي نادرشاه با نورمحمد خدايار تماس
ي نادر به هندوستان شـروع   تر از حمله ر پيشدهلي بود،  براساس بعضي منابع بسيا

گويد وقتي نادر تصميم گرفت به هنـد   تقريباً تنها منبعي است كه مي مĤثر الامرا. شد
خان نوشت تا به لشكريان ايران اجازه دهد از سند عبور  اي به خدايار حمله كند، نامه

وهستاني در مرزهاي هاي ك كنند، و خان از دادن اجازه سرباز زد و به تقويت گذرگاه
 تحفه الكرام 9.اش پرداخت و از اين رو نادر مجبور شد از راه كابل به هند برود غربي

ي نـادر بـراي گـذر از سـند و اقـدامات احتيـاط آميـز         اي مـبهم بـه نقشـه    نيز اشاره
اي  اشاره  هيچ منبع هندي ديگر و نيز هيچ منبع ايراني 10.خان در مقابل آن دارد خدايار
  . موضوع ندارد به اين

كه مرجعي بـراي آن ارائـه نشـده اسـت، غيرمحتمـل بـه نظـر         مĤثر الامراروايت 
بـه  . زيرا مثلاً نادرشاه مردي نبود كه به اين آساني از كـاري دسـت بكشـد   . رسد مي

هار، كه بيش از يك سال بـه   ي قند علاوه به خوبي روشن است كه در طول محاصره
هـاي   در آن هنگام راه 11.حل را در حمله به هند يافتطول انجاميد، بود كه نادر راه 

ممكن از قندهار براي نادر عبارت بودند از گذرگاه بولان به مولتان، گذرگاه گومـال  
خان يا حركت به سوي شمال و عبـور از مسـير كابـل و گـذرگاه      ي اسماعيل به دره

جنـوب سـند    هـار از طريـق مسـير    طرح حمله به شمال هند از قند. خيبر به پيشاور
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هار از سوي  ي قندر در آن زمان منطقي بود كه با رسيدن اخبار محاصره. عاقلانه نبود
  . هاي غربي خود اقدامات پيشگيرانه انجام داده باشد خان در مرز نادر شاه، خدايار

خان براي درخواست عبور  اي به خدايار در مجموع، خيلي بعيد است كه نادرشاه نامه
اشد، اما ممكن است كه خدايارخان با اطلاع يافتن از حضور نـادر  از سند فرستاده ب

  . هار دست به اقدامات دفاعي زده باشد در نزديكي قند
خـان   گويد كه نادر پـس از بيـرون آوردن قنـدهار از  دسـت حسـين      مي نامه نغز

رسي بـه   ترين راه دست ي به درباره) ي غلجايي حسين سلطان پسر ميرويس از قبيله(
حسين طبق اين گزارش، پاسخ مفصلي بدين مضمون داد كه . ان تحقيق كردهندوست

و ) بـه عبـارت ديگـر غزنـه و كابـل     (دو راه وجود دارد، يكي از مسير كابل و غزنه 
تـر اسـت، امـا تـا      ديگري از مسير سند؛ اما اشاره كرد كه اين راه دوم هر چند كوتاه

، نورمحمد و پسران و برادرانش، و اي و عمدتاً به دليل قدرت زياد حاكم سند اندازه
بسـيار   12آب و علفي كه بايـد از آن عبـور كـرد،    تا حدودي نيز به سبب صحراي بي

، )نخست وزيرش(در نتيجه نادر پس از مشورت با دستور . است  صعب و خطرناك
تصيم گرفت كه از راه شمالي برود و گوشمالي نورمحمد را به پس از اتمام كـارش  

به اين داستان مطول و شعر گونه، كه تنها يك صد سطر كامل از  13.ددر هند واگذار
هيچ . اش اختصاص يافته، اعتباري نيست آن به موضوع قدرت نور محمد و خانواده

ي مشورت نادرشاه و حسين كه قطعاً پس از شكستش به  منبع ديگري چيزي درباره
ممكن نيست كه  ن حال غيردر هما 14.عنوان زنداني به مازندران فرستاده شده، ندارد

گذشـته باشـد، و     ي حمله به هنـد از سـر نـادر    فكر سلطه بر سند هنگام طرح نقشه
اش چنين تصور كرده باشد كه سند بايد منتظر  محتمل و منطقي است كه او در برنامه

  . هند شمالي در طرح فتوحات او تقدم دارد] تصرف[نوبت خود بماند و اين كه 
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خـان   خان كه عنوان خدايار كه كلهوراي اعظم سند، نورمحمدگويد  خان مي مهدي
آميـزي   ع هاي تضر آباد نامه را داشت، به هنگام حضور نادر در دهلي و بعدها در نادر

 نادرنامـه  هيچ منبع هندي مطلبي در اين باره ندارد، هرچند 15.براي وي فرستاده بود
هايي از آن اسـت   د قسمتمجهول المؤلف، كه در خراسان نوشته شده، تا حدي مؤي

 16.فرستاده است شاه در ايران مي هاي حاكي از وفاداري به نادر گويد خان نامه كه مي
ي نادر محمد خان تركمان در مسير دهلي از سند عبور  بعيد نيست كه وقتي فرستاده

اي مـبهم    ي سـركردگان مـرزي، بـه گونـه     خدايار خان ممكن است به شـيوه  17كرد،
  . را به شاه ايران ابراز كرده باشدوفاداري خود 

ي  ايم كه ارتباطات نادرشاه و حكام سند تنها پس از نتيجـه  ما به جد بر اين عقيده
در اين زمان فرماندهان وفادار به . آميز نبردش عليه امپراتور مغول شروع شد موفقيت

به تصرف نادر اختيار كابل، پيشاور، لاهور و مولتان را در دست داشتند و فقط سند 
م  1739اول مـه  / ق 1152كه در سـوم صـفر    18ي شاليمار نامه با عهد. در نيامده بود

هاي  در حالي كه در مورد بقيه سرزمين. امضا شد، عملاً تمام سند به ايران تسليم شد
شاه پذيرفته بود كه رود ايندوس خط حائل باشـد   شمال غرب امپراتوري مغول، نادر

در مـورد سـند خـط    ). شرق رود نيز در اختيار ايران بـود البته بعضي مناطق خاص (
ي  كه در شرق آن در امتداد نـالي سـنكره كـه هكـره     مرزي نه در امتداد ايندوس، بل

براي سهولت ارجـاع در تقسـيمات كشـوري     19.شد، قرارداشت سفلي نيز ناميده مي
نه كه در گو گرفت، همان ي سفلي قرار مي اي كه در امتداد هكره امروزي، خط مزري

آبـاد، و   پور، نواب شـاه، صـنغار، حيـدر    شود، از نواحي جديد خير نقشه نيز ديده مي
شاه، نيمـي    پور، تمام نواب ي خير اين خط مرزي نيمي از منطقه. گذشت ترپاركر مي

آباد و حتـي قسـمت كـوچكي از ترپـاركر را در      حيدرهاي  قسمتتر  ر، بيشصنغااز 
ي سـفلي نـه چنـدان دور از     از آن جـا كـه هكـره    .داد هاي ايران قرار مـي  داخل مرز
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بنـدي   خـورد، ايـن تقسـيم    تر پيچ و تاب مـي  صحراي تهر جاري بود يا به بيان دقيق
هـاي شـني    خيزتر سند را در اختيار ايران گذارد، در حالي كه قسمت قسمت حاصل

در عمركوت تنها منطقه مهمي بـود كـه   . ي سفلي براي مغولان ماند باير شرق هكره
   20.دست امپراطوري مغول باقي ماند

كه در شـرق حـد مـرزي    ) parganas(/ ∗»هايي محل«شايان توجه است كه بعضي 
شدند نيـز بـه    از استان تاتا محسوب مي  جزئي) از نظر مالي(قرار داشتند، اما هميشه 

با ذكـر   گشاي نادري جهانبه علاوه وجود  21.مدت سه سال به ايرانيان واگذار شدند
م بـا   1740سـپتامبر  -اگوسـت /ق 1153الثاني  ماني از محمد شاه به تاريخ جماديفر

به طـور دائـم بـه    ) parganas(/» ها محل«گذارد كه اين  ترين شكي باقي نمي كوچك
خاص در سند، مانند ) parganas(/» هاي محل«اين  22.قلمرو نادرشاه منزم شده بودند

ي امپراتوري ايران شده بودند،  ميمههاي طرف مقابل ايندوس در پنجاب كه ض محل
 مخلص .روپيه از طرف نادرشاه به ذكرياخان واگذار شدند ∗به ازاي سالي بيست لك

كند كه خان چندان مايل به قبول اين واگذاري نبود، اما پذيرفت، زيرا  نشان مي  خاطر
ي دانست كه عدم پذيرش او منجر به انتساب يكي از سرداران نادرشـاه كـه امـرا    مي

 23.شد كردند، به اين سمت مي سپاه ايران بودند و با مردم بومي با استبداد برخورد مي
ي آتي نگارنده بـا عنـوان    ي اين موضوع به مقاله ي بحث كامل درباره براي ملاحظه(
ي  رسد در نتيجـه  در هر صورت، به نظر مي.) مراجعه كنيد» نامه شاليمار و سند عهد«

شـاه و   كه فكر تـأمين وفـاداري حكـام سـند بـه ذهـن نـادر       ي شاليمار بود  نامه عهد
گويد كه نادر از دهلي سفيري به  مي ي آگاه نامه نغز نويسنده. مشاورانش خطور كرد

ي  نماينده. فرستاد خان  اي براي خدايار نام محمد علي بيگ سلطان بم را به همراه نامه

                                                
  )م. (عنوان خاص برخي از مناطق در زبان فارسي شبه قاره هند  ∗
  )م. (هر لك معادل صد هزار روپيه است  ∗
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روف به ميرمتـارو، سـفير   االله، مع لطف در دهلي به نام مير) وكيل(شخص حاكم سند 
در اين مأموريت نادر از كلهوراي اعظم طلب وفاداري . ايران به سند را همراهي كرد

. كرده، و در عـين حـال بـه او اطمينـان داد كـه در مقـام خـود بـاقي خواهـد مانـد          
خان، پس از مشورت با اُمرايش، اين درخواست را رد كرد و با اين كار باعث  خدايار

اي از سـوي عبـدالكريم    تـا انـدازه  نامه نغـز  مطالب  24.سند حمله كند شد تا نادر به
گويد نـادر فرامينـي بـه     شود كه مي ي نسبتاً مستقل، تأييد مي كشميري، يك نويسنده

خدايارخان فرستاده بود مبني بر اين كه او خود را در كابل، قبـل از رسـيدن شـاه از    
را برآشفته كرد و باعث شد كه به  كوتاهي خان از اطاعت، نادرشاه. هند، حاضر كند

از نظر نادر اين لشكركشي آزموني براي اطمينان از تسلطتش بر  25.سند لشكر بكشد
بنابراين بـدون  . ي شاليمار به وي واگذار شده بودند نامه مناطقي بود كه براساس عهد

هاي تپه ماهور در وسـط زمسـتان، نـادر     كشي از ميان سرزمين توجه به سختي لشكر
 1739نوامبر  27/ق 1152رمضان  7او كابل را در . صميم گرفت به سوي سند برودت

خـان كـه    خان، دادپوتراي اعظم محلي به نام صادق ي اسماعيل در دره 26.م ترك كرد
شاه اعـلام وفـاداري كـرد و     اش با خدايارخان به هيچ وجه خوب نبود، به نادر رابطه

از  27.قدام عليه كلهوراي اعظم مطمئن ساختنادر را از هر نوع حمايت صادقانه در ا
روي به  ي اسماعيل خان نادر فرماني را نيز به ذكرياخان فرستاد كه او را به پيش دره

هاي  مولتان و انجام اقدامات مؤثر براي ممانعت از فرار مردان خدايارخان به سرزمين
        28.داشت امپراطوري مغول وامي

 1152شـوال   15خان پيش رفت و در  ي قاضي وي درهشاه به س در اين زمان نادر
حاكم محل وفاداري خـود را اعـلام كـرد و در    . م به آن جا رسيد1740ژانويه  4/ق

خان فرستاد و از  خان نادر مجدداً فرماني به خدايار ي قاضي از دره. مقام خود ابقا شد
ي محاسباتش را در اين زمان خدايارخان نادرست 29.او درخواست اعلام وفاداري كرد
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او با دانستن آن كه بختـي در رويـارويي   . در عدم اعلام وفاداري به نادرشاه دريافت
نظامي در برابر قواي ايران ندارد، به اميد يافتن جايي امن در صحرا به سـوي شـرق   

م به  1740فوريه  1/ ق 1152القعد  ذي 14نادرشاه در . به كلات عمركوت گريخت
ي  لع شدن از فرار كلهوراي اعظم به سمت شرق، قسمت عمدهلاركانا رسيد و با مط

زاده نصراالله ميرزا در لاركانا گذاشت و خودش بـا گروهـي    سپاه را با فرماندهي شاه
خــدايارخان بــا درك وضــعيت . منتخــب از ســپاهش بــه ســوي عمركــوت تاخــت

 ـ    كننده نااميد ادر از اش، تصميم گرفت وفاداري خود را اعلام كند، به ايـن اميـد كـه ن
داد آورده  شرحي كامل از اين روي نامه نغز. حركت به سوي عمركوت چشم بپوشد

ها  خان وزرايش را فراخواند و تغيير اوضاع را براي آن به طور خلاصه، خدايار. است
او . شرح داد و توضيح داد كه چرا تصميم گرفته است وفاداري خود را اعـلام كنـد  

سفير خود براي رفتن نزد نادرشاه انتخاب كرد و سپس پسرش غلام شاه را به عنوان 
. ي مـأموريتش داد و ميرمتـارو را همـراه او فرسـتاد     به او دسـتورات دقيقـي دربـاره   

شاه داده شد، به طور خلاصه آن بود كه آمادگي پـدرش بـراي    دستوراتي كه به غلام
سـليم او را  پذيرش تابعيت نادرشاه را ابلاغ كند؛ و در صورتي كه نادرشاه پيشـنهاد ت 

 30.نپذيرفت، سريعاً برگردد و پدرش را از توان و وضعيت قـواي ايـران مطلـع كنـد    
ي كلهـوراي اعظـم بـراي     دهد كه اين حركت بخشي از نقشـه  وقايع بعدي نشان مي

هايي در برابر مهاجمان ايراني در صورت عدم پذيرش وفاداري  سازماندهي مقاومت
غلام شاه احتمالاً در لاركانـا بـه اردوي نـادر     هيئت. او از سوي نادرشاه، بوده است

بنابراين آن را . از نظر نادرشاه پيشنهاد وفاداري او در آن موقع بسيار دير بود 31.رسيد
رد كرد و تصميم گرفت به كلهوراي اعظم براي تأخير در تأمين خواست شاه درسي 

به  33كه از شهدادپورقواي ايران در حالي  32.شاه بازداشت و زنداني شد غلام . بدهد
كردند، مجبور شدند دو نبرد كوچك با نيروهاي ايلاتي  روي مي سوي عمركوت پيش
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ايـن دو نيـروي ايلاتـي    . خان در پشت سر خود گذاشته بود، انجام دهنـد  كه خدايار
بـه عنـوان نيروهـاي     نغـز   نامه، و براساس 34هاي مچهي و مهري بودند متعلق به ايل

كردند كه يكي پس از ديگـري مغلـوب شـدند، امـا      ن عمل ميعقبي سپاه خدايارخا
هـا نشـان    قبل از شكست مقاومـت سـختي در برابـر ايرانـي    ) براساس بعضي منابع(

را اتخاذ كـرد و بـه    »سوختهزمين «خان سياست  شايان ذكر است كه خدايار 35.دادند
تش بزننـد،  تمام غلات ذخيره شده در شهرها و روستاها را آ«افرداش دستور داد كه 

» شان را به اطراف پراكنده كنند مزارع را بسوزانند و روستاها را خالي كرده و ساكنان
ي قلـت آذوقـه بـا مشـقت      و سپاهش بـه واسـطه  ] شاه نادر[سلطان «و نتيجه آن كه 

   36».فراواني مواجه شدند
 شاه را كوت تصميم گرفت غلام  شاه با نزديك شدن به عمر نادر نغز  نامهبراساس 

ي كلهـورا   زاده از آن جا كه شاه. خان نزد او بفرستد براي درخواست وفاداري خدايار
خـان،   خواست، شاه سفير خويش به نـام بـاهو   ي ماندن در ملازمت شاه عذر به بهانه

خان فرستاد و به او دستور داد كه اطاعت كند،  مردي از نژاد افغان را به سوي خدايار
اين مأموريت باهوخان ممكن بـود تسـليم خـان را     37.وگرنه منتظر عواقب آن باشد

كـرد اعضـاي خـانواده و     رسد كه كلهوراي اعظـم سـعي مـي    به نظر مي. تسهيل كند
هايش را از عمركوت خارج كند، به قصد آن كه خودش نيز بعداً به راجپوتانا  دارايي

ه امـا نادرشـاه بـا حركـت سـريع و ناگهـاني و قبـل از آن ك ـ        38يا گجرات بگريـزد، 
اي  به اين ترتيب چاره. هايش را اجرا كند، به عمركوت رسيد خان بتواند نقشه خدايار

   39.خان باقي نماند جز تسليم براي خدايار
خان و ميزان ثروتي كـه شـاه از او بـه     روايات مختلفي از رفتار نادرشاه با خدايار

خان خبر  ه با خدايارشا از ميان تمام رواياتي كه از رفتار نادر. دست آورد، وجود دارد
گشـاي   جهـان . شـوند  دهند، دو مورد كه درخور توجه هستند، در ادامه ذكـر مـي   مي
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به (گويد كه كلهوراي اعظم به عنوان زنداني  طي گفتاري موجز و پرسئوال مي نادري
توانيم آن را  اين چيزي است كه ما مي 40.از عمركوت به لاركانا برده شد) رسم حبس

از عبـدالكريم كـه منبعـي     بيـان واقـع  دث محسوب كنيم مطـابق  ي رسمي حوا جنبه
خان را پذيرفت، زيرا سـپاه ايـران از    تر است، نادرشاه مشتاقانه تسليم خدايار مستقل

از ميرمحمـد بيلگرامـي داسـتان     تبصيرات الناظرين 41.نظر آب و غذا در مضيقه بود
براي چه از : نيت پرسيدنادرشاه با عصبا«: وگوي غالب و مغلوب دارد جالبي از گفت

ما از هفت نسـل قبـل   : خان پاسخ داد خدايار  من گريختي و در اين جا پناه جستي؟
ايم اگر من از ابتدا براي خدمت به شاهنشـاه پـيش قـدم     خادمين پادشاهان هند بوده

شدم اكنـون كـه شـما بـر مـن       شرمي متهم مي شده بودم، در همه جا به خيانت و بي
افزايد شاه از اين  ميرمحمد مي» .دانند ردم مرا در اين امر ناگزير ميايد، م قدرت يافته

ي بعد او را با خلعت و اسب و شمشير مـرخص   پاسخ مناسب خرسند شد، و هفته
ي آن منشي  اساس را دارد، اما نويسنده اين داستان رنگ و بوي يك حكايت بي. كرد

ث حضور داشته است، ي وقوع حواد محترم و دانشمندي است كه شخصاً در صحنه
   42.و احتمالاً اين حكايت براساس لب حقايق روايت شده است

ي تاتا  با ورود نادرشاه به عمركوت، نيروهاي وي در سند پخش شدند و تا منطقه
ي امپراتوري ايران بر آن جـا گمـارده شـد،     را كه آقامحمد به عنوان وكيل يا نماينده

   43.)م 1740يه فور/ ق 1152القعده  ذي(اشغال كردند 
مقدار و ارزش اين غنايم به وسـيله  . نادرشاه غنايم بسياري از سند به دست آورد

در مورد ارزش اين غنايم، عدد يك كـرور   44.مولانا غلام رسول مهر ذكر شده است
خورد، البته بدون آن كه واحد پول آن يـك كـرور    در بيش از يك منبع به چشم مي

ي  موضوع نيز به بحث ما ارتباط دارد كه طبـق گفتـه  ذكر اين  45.مشخص شده باشد
هـا   خـان، انبـار   ي ناظر نادرشاه بر ثروت خدايار خواجه عبدالكريم كشميري، نماينده
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در بررسي اين . كالاهاي بسياري داشتند كه در اصل متعلق به حكومت صفويه بودند
ها به تاراج  موضوع مشخص شد كه اين كالاها در خلال اشغال ايران به دست افغĤن

همچنـين   46.رفته و به بهايي بسيار نازل در سند و جاهاي ديگر فروختـه شـده بـود   
هـاي علمـي نيـز     ي نادر برده شـد شـامل تعـداد زيـادي كتـاب      غنايمي كه به وسيله

مرداني هم به فرمان او از سند برده شدند كه شامل مطربان، خواننـدگان و   47.شد مي
   48.شدند بندبازان مي

خان را براي كوتاهي در اعلام وفـاداري در   گشت به لاركانا نادرشاه خداياردر باز
تاتا به . موقع مناسب بخشيد، اما سرزمين تحت حكومت او به سه بخش تقسيم شد

هاي همجوارش براي كلهوراي اعظم كه همچنين بـه او عنـوان شـاه     همراه سرزمين
به بلوچستان به محبـت خـان   هاي مشرف  خان نيز اعطا شد، باقي ماند؛ سرزمين قلي

حاكم بلوچستان داده شد كه پدرش عبـداالله خـان بروهـي مكـار بـيش از بـك بـار        
حمايت وفادارانه خود را به نادرشاه اثبات كرده بـود؛ و شـكارپور و بعضـي منـاطق     

ها براي پيشنهاد حمايـت عليـه    اطرافش به فرماندهان دادپوترا داده شد كه پاداش آن
   49.خان بود خدايار

م بــه همــراه دو پســر  1740مــارس / ق 1153محــرم  13نادرشــاه لاركانــا را در 
آن . آباد ترك كرد شاه به قصد نادر خان و غلام هاي محمد مرادياب خان به نام خدايار

به طريق (زاده كلهورا به عنوان گروگان  گويد دو شاه طور كه عبدالكريم كشميري مي
هايي بـراي اطمينـان از رفتـار     ها گروگĤن آن به طور مشخص 50.برده شدند) يرقمال

م  1743/ق 1156بايـد اضـافه كـرد كـه در حـدود سـال         51.خوب پدرشان بودنـد 
خان مجبور شد كه پسر سومي را نيز به نام عطرخان بـه عنـوان گروگـان بـه      خدايار

اين سه برادر ايـران را پـس از مـرگ نـادر تـرك كردنـد، دو بـرادر         52.ايران بفرستد
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تـر مراديـاب    شان بازگشتند، اما برادر بزرگ م به سرزمين 1749/ق 1162تر در  جوان
   53.م به مقصد رسيد 1751/ق 1164كه از راه مسقط سفر كرده بود، در سال 

بـه  ) ق 1153محـرم سـال    12بـه تـاريخ   (نادرشاه به هنگام ترك لاركانا فرماني 
نـي فـراري در ولايـات تحـت     خان فرستاد و به او دستور داد كه سـربازان ايرا  ذكريا

بيات و   فرمانش را دستگير و زنداني كرده و نهايتاً به پانصد باشي محمد صالح بيگ
كه فرمان مزبور را ثبت كرده همچنـين   مخلص. محمد كريم بيگ افشار تحويل دهد

خان را به هنگـام بازگشـت وي از سـند در اوچ     كند كه پانصد باشي زكريا اشاره مي
هـا   دو فرمانده ايراني نيز به همين منظور در سند گمارده شدند و آن 54.ملاقات كرد

افرادي را به سراسر منطقه فرستادند تا سربازان پراكنده و فراري را بيابند و به ايـران  
   55.بازگردانند

ي امراي مغول سند را به مقصد دهلي تـرك   شاه همه خان به نادر با تسليم خدايار
كرد، سيد ميرمحمد  ترين امراي مغول كه در سند خدمت مي يكي از برجسته 56.كردند

مير محمد . است تبصيرات الناظريني  نويسنده) پسر ميرعبدالجليل بيلگرامي مشهور(
او زماني كه سند از . حكومت مغول در سيستان و بهاكر بود» نويس واقعه«و   »بخشي«

خـان   د، امـا خـدايار  قلمرو امپراتوري مغول خارج شد، قصد اقامت در دهلي را كـر 
. ي رفـتن دهـد   توانسـت بـه او اجـازه    چنان قدر و اعتباري برايش قائل بود كه نمي

/ ق 1155بنابراين ميرمحمد دو سال ديگر را در سند گذراند و سرانجام در رمضـان  
   57.ها خدمت آبرومندانه، سند را ترك كرد م پس از سال 1742نوامبر 

اي بـراي   سند، دريافت كه به نايب السـلطنه ماه پس از ترك  ششنادرشاه حدود 
ميـرزا  . هايي كه از امپراتوري مغول به دست آورده بود، احتياج دارد ي سرزمين اداره

در . دهد ي كابل نسبت مي ها در منطقه خان اين تصميم نادر را به ناآرامي افغان مهدي
خان  م طهماسبم نادر يكي از اميران خود به نا 1740سپتامبر/ ق 1153اواسط رجب 
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ي هنـد   كشي سند همراهش بود، نايب السلطنه قلمرو مفتوحـه  جلاير را كه در لشكر
هاي فـتح شـده در مقـام     حاكمان سرزمين. كرد و كابل را مركز حكومت او قرار داد

كردند و در همان حال  السلطنه كار مي  خود ابقا شدند، ولي بايد تحت نظارت نايب
خان دستور داده شد تا با همكاري يكديگر كار كنند  رياخان جلاير و زك به طهماسب

كه حداكثر منافع دو امپراطوري افشـار و مغـول   ) به رسم اعانت، به طريق موافقت(
ريـز   افزايد كه نادرشاه چون از خـوي خشـن و خـون    عبدالكريم مي 58.برآورده شود

هـا از   و بـا آن  جلاير مطلع بود، به او گفت كه مردم هند، مردم رقيق القلبي هسـتند 
توانند تحمل كنند،  گرانه را نمي ها حتي زبان سلطه ضرب و جرح سخن نگويد، و آن

كند  اما عبدالكريم اضافه مي. ها با محبت و احتياط رفتار كند و بنابراين او بايد با آن
خـو و بـدتركيب و بـه طـور كامـل فاقـد احسـاس         خان جلاير زشـت  كه طهماسب

   59.روايي كرد مردم هند به طرق مختلف به استبداد فرمان همدردي انساني بود و بر
. قانوني منجر شـد  به علاوه دوگانگي قدرت در سند ناگزير به هرج و مرج و بي

اولي بـدون  . خان بودند از دو شق قدرت يكي نايب السلطنه ايراني و ديگري خدايار
مره را دست تنهـا  ترديد قدرت برتر بود، در حالي كه ديگري بايد فشار كارهاي روز

رانـي كارآمـد را بـه سـوي      اين وضعيت قطعاً قانون و نظـم و حكـم  . كرد تحمل مي
   60.كند به روشني بيان مي تحفه الكرام داد، آن چنان كه ويراني سوق مي

تبصـيرات  بـاغ علـي،    نامـه نغـز  عبدالكريم،  بيان واقعدر مجموع برداشتي كه از 
كه همـه   -خان خود خدايار منشور الوصيتمه ميرسيد محمد و بالاتر از ه الناظرين

شـك طـي ديـدار     شود، آن است كه مردم سند بي حاصل مي  -آثاري همزمان هستند
م بـه سـختي در مشـقت    1743/ق1156طهماسب خان جلاير از اين ايالت در سال 

هـا و   شكستند و اسـبان خـوب، سـلاح    ها را  سربازان نادرشاه حرمت خانه 61.افتادند
خوانـده  » آن جبـار «نادر به دليل ايـن كارهـا مكـرراً بـا عنـوان       62.ربودند  ها را جامه
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عام مجبور شدند كه توپخانه  در هجوم به خودآباد مردم بومي از ترس قتل 63.شود مي
و ساير تجهيزات سنگين سپاه ايران را حمل كنند و اين سختي باعـث مـرگ افـراد    

   64.بسياري شد
  لـب نسبت به نادرشاه در سند وجود داشـت، در  ترين تصوير از هراسي كه  كامل

ي آن  نويسنده. م در سوكور نگاشته شده، آمده است 1900كه در سال  التواريخ سند
يا بلايي كه از آسمان نازل شـده  » آفت آسماني«ادخان هجوم نادر به سند را به  خداد

اي در  ر هيچ دورهافزايد كه د اش مي ي دلايل اين گفته كند و در ادامه باشد، تشبيه مي
شاه بـود،   كفايتي وحشيگري كه در زمان نادر سند تا اين اندازه پريشاني، وحشت، بي

كند كه در زمان خود او اگر كسي در حال وحشت ديده  او اضافه مي. وجود نداشت
   65»اي؟ مگر نادر به دنبال توست؟ چرا ترسيده«: پرسيدند شد، مردم از او مي مي

اضافه كرد كه امپراتوران مغول پس از اورنگ زيب با ملايمت توان  در مقابل، مي
آباد در آن  هايي از خشونت در روابط بين دهلي و خود  نشانه. راندند بر سند فرمان مي

اسـناد بـاقي مانـده از ارتباطـات بـين كلهوراهـا و دربـار دهلـي         . عهد وجود نـدارد 
از حكام مغـول سـند و رفتـار    ها  برداري آن ي فرمان ي پذيرش داوطلبانه دهنده نشان

نورمحمد  قدر و اعتبار بالايي كه ميان 66.ملايم حاكمان مغول در ارتباط با سند است
ي روابـط كلهوراهـاي    خدايارخان براي سيد ميرمحمد بيلگرامي قائل بود، مشخصـه 

  . اعظم و امراي مغول در سند است
و محنت مردم سند است، اي طولاني از رنج  استثمار سند از سوي ايران آغاز دوره

زيرا كه پس از مرگ نادر نيز عنان قدرت در ولايات شـمال غربـي هنـد بـه دسـت      
ها كه در آن زمان عنان قدرت امپراطوري بـر سـند را در    افغان. شاه ابدالي افتاد احمد

دست گرفته بودند، شهرها و روستاها را به طـور مكـرر غـارت و ويـران كردنـد و      
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ي  در مقايسه بـا ايـن زمـان، دوره   . يفي بر مردم روا داشتندوحشيگري غيرقابل توص
  . شاه دوران امنيت و وجود حكومتي منصف بود نادر
  ها تاريخ ماده

هـايي هسـتند    تاريخ افزون بر مسائل ذكر شده، از جمله نكات مهم و قابل توجه ماده
تعـداد زيـادي از ايـن    . كه در ارتبـاط بـا حضـور نادرشـاه در سـند سـاخته شـدند       

ي جلـوس   تاريخ مشهور قوام الدين قزوينـي دربـاره   هايي از ماده ها اقتباس تاريخ ماده
  :نادرشاه بر تخت هستند كه عبارتند از

  67الخير في ما وقع

جـايي دو حـرف    آميزي، اين جمله به سادگي و تنهـا بـا جابـه    به طرز كاملاً طعنه
گيرد و پس  به خود مياولش بدون آن كه ارزش عددي آن تغيير كند، معنايي متضاد 

  : جايي مذكور چنين خواهد بود از جابه
  لاخير في ما وقع

ي  خودش نيز به اين جمله] شاه نادر[مورخ ] استرآبادي[خان  مهدي] ميرزا[مسلماً 
ي حقيقي  تغيير يافته توجه داشته است، اگرچه او بدون آشكار كردن هويت نويسنده

راساس نظر ميرعلي شير قانع، اين ميـرزا ذكـي   ب 68.تاريخ، آن را ذكر كرده است ماده
تاريخ  ، شاعري با جايگاه رفيع در دربار نادرشاه بود كه با شنيدن ماده»نديم«خراساني 

توان  به اين نكته نيز مي 69.باشد و الي آخر» لاخير«بانگ برآورد كه اين بايد » الخير«
سـته بـر پشـت نخسـتين     اي برج به صورت نوشـته » الخير«تاريخ  اشاره كرد كه ماده

   70.شد هاي نادر حك مي سكه
تاريخ  االله به صورت ماده گويد كه قتل نادر را مخدوم روح دهد و مي قانع ادامه مي
  : ق در آورده است1160زير معادل سال 

  الخير في ما هو واقع
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گويـد كـه ايـن     ي قتل نـادر مـي   ها پس از واقعه ي فجايع افغان اما قانع به واسطه
   71:تري به صورت زير خواند  توان به طور مناسب ريخ را ميتا ماده

  لاخير في ما هو واقع
رود كه در ديدار نادرشاه از سند فرصتي براي نويسندگان براي ساخت  احتمال مي

ها را از بياض  الدين راشدي دو مورد از آن سيد حسام. تاريخ به دست آمده باشد ماده
  72:ميرزا كليج بيگ نقل كرده است

  مثل القيامت
  نادرپاپي خوب نكرد

دار  نگـاري ايرانـي بـدون طـرف     در تـاريخ ) كـار  گناه(استفاده از كلمه هندي پاپي 
  . نيست

  
ي دوران حكومت نادرشاه بر سند را زنده  تاريخ ديگري كه خاطره با اين همه ماده

   73:كند، به صورت زير است مي
  ياد باد زماني كه قيامت است

   74:رباعي زير را نيز از عبدالغدير تاتايي ثبت كرده است تاريخ و قانع ماده
  شه نادر چو برون شد ز ميان      راحت آمد به همه عالميان               

  )1160(محو شد آفت نادر ز جهان      خوش خبر هاتف فرمود ز غيب 
وم ي جلوس يا هج هايي كه در سند درباره  تاريخ صرف نظر از يكي دو استثنا، ماده

اند، بيزراي و وحشت سراسري نسـبت بـه قـدرت ايـن      به سند يا مرگ نادر ساخته
  . كند حاكم ستمگر در ميان مردم سند را منعكس مي
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  هاي نادرشاه در سند سكه

هـاي   هاي هند در سـال  هاي ضرب شده به نام نادرشاه در ضرابخانه دانيم كه سكه مي
توان بـه   ها را به آساني مي اين سكه .م رواج داشتند1747تا  1738/ق1160تا  1150

هايي كه طي لشكركشي نـادر بـه دهلـي ضـرب شـدند،       سكه: سه گروه تقسيم كرد
هاي مختلف امپراطوري مغول بين  زمـان ورود نـادر بـه     هايي كه در ضرابخانه سكه

هايي كه پس از خروج او از هنـد در   دهلي و خروج او از هند ضرب شدند، و سكه
در  1151هـاي گـروه اول در    سـكه . م ضـرب شـدند   1739نوامبر / ق 1152شعبان 

هاي گروه دوم احتمالاً به فرمان محمد شاه، يـا بـه اعتقـاد     و سكه 75پيشاور و لاهور
 76.ضـرب شـدند  » رحم ترس از ملاقات اين مهاجم بي«وايتهد، به دليل . بي. دكتر آر

ها گرفتـه بـود،    از مغولهايي كه  هاي گروه سوم در زمان تسلط نادر بر سرزمين سكه
از گـروه  . ي سندي وجـود نـدارد   در گروه اول، به دلايل روشن، سكه. ضرب شدند

، )سـرهيند (، ساهريند )دهلي(آباد   جهان هاي لاهور، شاه هايي از ضرابخانه دوم، سكه
اند؛  شناخته شده 77)بنگال(باد  و مرشد آ) پتنا(آباد  ، عظيم)گجرات(مولتان، احمدآباد 

منبـع   مرآتي احمدياز اين گروه، ) كارناتك(هاي ضرابخانه ارَكات  مورد سكهو در 
هاي سند به طور خاص ناياب  هايي از ضرابخانه اما چنين سكه 78.قابل توجهي است

وايتهـد،  (ي بـدون تـاريخ نادرشـاه    »تاتـا «ي  هرچند احتمال دارد كـه روپيـه  . هستند
يا ) 8ي  وايتهد، شماره(» سند«ي  انهي طلاي بدون تاريخ ضرابخ يا سكه) 29ي  شماره

ي  در ايـن دوره ) 23ي  وايتهد، شماره(» سند«ي  ي بدون تاريخ ضرابخانه ي نقره سكه
هـا و يـا    هـايي از ضـرابخانه   از گـروه سـوم، سـكه    79.مورد بحث ضرب شده باشند

ق در دفعات پياپي؛ 1160تا  1153) بهاكار(بهاخار : هاي ذيل در دست هستند تاريخ
همچنـين   80.ق؛ و تاتا بدون تاريخ 1160و  1158، 1157، 1156، 1155، 1153 سند
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شاه سليمان بيگ اسلم نامي را به خصوص به منظور خواندن  شايان ذكر است كه نادر
   81.خطبه در سند باقي گذاشت و به نام او سكه ضرب كرد

ارائـه  در زير نوع فلز و ضرابخانه مسكوكات نادرشاه در سند، بـه طـور خلاصـه    
   82:شود مي
  بهاكار، سند : طلا
  بهاكار، سند و تاتا: نقره

  بهاكار و سند: مس 
تـا   1153وقفـه از   هاي نادرشاه را بـي  ي بهاكار كه سكه اين حقيقت كه ضرابخانه

ضـرب كــرده اســت،   1160اي از محمـد شــاه در   كـرد، ســكه  ق ضـرب مــي  1160
ر بهاكـار پـس از مـرگ نـادر     ي احياي نفوذ موقت امپراطوري مغـول د  دهنده نشان«

   83».است
  ارتباط با سورات 

رسي آسان و مستقيم به  يكي از امتيازاتي كه نادرشاه با فتح سند به دست آورد، دست
دشـمني دائمـي او   . سازي در بندر سورات در ساحل گجرات بود مركز صنايع كشتي

 ـ با عثماني راي خـود نيـروي   ها كه نيروي دريايي قدرتمندي داشتند، او را واداشت ب
دريايي ايجاد كند، و بندر سورات محل كـاملاً مناسـبي بـراي شـاه جهـت سـاختن       

 1155شنويم كه مظفر علي خان بيگلربيگي در سـال   از اين رو مي. هايش بود كشتي
رسد تا جهازات شاهي  آيد و از طريق بندر كراچي به تاتا مي م از ايران مي 1742/ق
بـه  . كه در سورات ساخته شده بودند، تحويـل بگيـرد   ايران را) هاي سلطنتي كشتي(

عنوان رعايت تشريفات خدايارخان نيز ناگزير به تاتا آمد و دو نيم ماه در آن جا ماند 
  . تا بيگلربيگي ايران را ملاقات كند
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   ي ادبي جنبه
ي تأثير نادرشاه در ارتباط با ادبيات فارسي  در منابع ادبي شواهد قابل توجهي درباره

ي بحث اين مقاله است، اما  موضوع خارج از حوزه. ند و در واقع هند وجود داردس
در اين جـا كـافي اسـت كـه     . شايسته است كه به دقت و به طور كامل مطالعه شود

علي شير قانع اشارات بسياري به شاعران و دانشـمندان   مقالات الشعراياشاره كنيم 
مـرآت  ترتيـب    بـه همـين   85.آمدند، دارد ي نادرشاه به سند ايراني كه به دنبال حمله

ي نادرشاه  از آناند رام مخلص از شاعران ايراني متعددي كه پس از حمله الاصطلاح
كند و آثاري را در ارتباط با نادرشاه به هنگـام بحـث پيرامـون     به هند آمدند، ياد مي

ترديـدي   86.برد ي صحيح بيان آن، نام مي ي كاربرد درست زبان فارسي و شيوه نحوه
ي نادرشاه به هند شمالي، از نظر ثبات اقتصـادي و سياسـي آشـكارا     نيست كه حمله

مخرب بود، اما به ميزان قابل توجهي مراودات سست ادبي ميان ايران از يك سـو و  
  . هند و سند از سوي ديگر را احيا كرد

  
  ها يادداشت

، ج تاريخ سـند غلام رسول مهر به نام  ي مولانا دار كار آخر و تازه در مورد اين مقاله من وام. 1
الـدين راشـدي در ايـن موضـوع      هاي مختلف علمي سيد حسام ، و همكاري)دوران كلهورا( 6

  .هستم
ي  ك به توضيحات مختصر همراه با فهرست كامـل عنـاوين در مقدمـه   .، ننغر  نامهي  درباره. 2

؛ بـراي  17-26، ص1964، )سـند (، حيدرآباد منشور الوصيتالدين راشدي بر كتاب  سيد حسام
در اين . 9-12، ص 1958، كراچي 6، ج تاريخ سندك به غلام رسول مهر، .تر ن اطلاعات بيش
تر بـه تـاريخ    اي قديمي ي خطي انجمن ادبي سند كه رونوشت جديدي از نسخه مقاله از نسخه

 . م است، استفاده شده است1752-1753/ق1166
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الدين راشـدي بـر    ي سيد حسام ك به مقدمه.ن لناظرينتبصيرات اي  براي توضيحاتي درباره. 3
 . 712-713، ص 1، ج ايراني  اللغه فقهك به استوري، .؛ همچنين ن26-28، ص منشور الوصيت

؛ بـراي  1964، )سـند (الـدين راشـدي، حيـدرآباد     ، بـه اهتمـام سـيد حسـام    منشور الوصيت. 4
، ص منشور الوصيتين راشدي بر الد ي سيد حسام ك به مقدمه.توضيحات مربوط به اين اثر ن

 . 12-13؛ و غلام رسول مهر، همان، ص 6-1

ــاره. 5 ــه مقدمــه.المؤلــف ن مجهــول  نادرنامــه ي درب ــدين راشــدي بــر  ك ب ي ســيد حســام ال
 . 11-17، ص منشورالوصيت

ك به غلام رسـول مهـر، همـان، ص    .ن گلدسته نورس بهاري  براي توضيحات كامل درباره. 6
ي  در اين جا از نسخه. 30، ص منشور الوصيتالدين راشدي بر  سيد حسامي  و مقدمه 15-13

 .الدين راشدي استفاده شده است نويس سيد حسام دست

، تحفه الكرامك به .؛ همچنين ن656-657، ص 1ك به استوري، ج .ن تحفه الكرامدر مورد . 7
مقـالات  مصحح؛ براي  ي ، با مقدمه1957، )سند(به اهتمام سيد حسام الدين راشدي، حيدرآباد 

، به اهتمام سيد حسام الدين مقالات الشعراك به .؛ نيز ن854، ص 1ك به استوري، ج .ن الشعرا
 . ي مصحح ، مقدمه1957راشدي، كراچي، 

نور محمد عبارتنـد    هاي خانوادگي، قومي و دودماني اعطا شده به ميان ها و عنوان القاب، نام. 8
مـĤثر  (؛ لتـي  )32، بـرگ  566ي  ي شماره ، نسخهبيان واقعلكريم، عبدا(از عباسي، كلهورا، ليتي 

آخـرين  (خان، شـاه نوازخـان    خان، شاه قلي ؛ خدايار)817، ص 1ي انگليسي، ج  ا، ترجمهالامر
، 2، ج عـالم آراي نـادري  ؛ محمد كـاظم در  )ي احمد شاه ابدالي اعطا شده است لقب به وسيله

ي همعصر او اسـت كـه وي را بـه نـام كيانصـير       دهتنها نويسن 234-240، سطور 1965مسكو، 
خواند، هر  كند و حاكم سند را با نامي جز اين نمي كاظم از اين نام مكرراً استفاده مي. خواند مي

از آن جا كه كاظم بـه  . خان از سوي نادرشاه اشاره كرده است چند كه به اعطاي لقب شاه قلي 
در ايـن  . عنوان كيانصير بسيار مورد ترديد استطور كلي آگاهي چنداني از سند ندارد، صحت 

توان اشاره كرد كه روايت كاظم از هجوم نادر به سند مـبهم، غيـر قابـل     جا به اين نكته نيز مي
اين نويسنده كاملاً بـا نقـد لاكهـارت در خصـوص روايـت او از      . گاه خيالي است اعتماد و گه

 . 298، ص 1938، لندن، نادرشاهكهارت، ك به لا.ن. لشكركشي نادرشاه به هند همخواني دارد
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 . 818شناسي اينديكا، كلكته، ص  ، كتاب1ي انگليسي، ج  ، ترجمهمĤثر الامراشاه نوازخان، . 9

 . 448، ص 1971، به اهتمام سيد حسام الدين راشدي، حيدرآباد، 3، ج تحفه الكرامقانع، . 10

ارجي و سياسي  امپراطوري مغـول و  بررسي روابط خ: روابط ايران و هندرياض الاسلام، . 11
 .143-145، ص 1970، بنياد فرهنگ ايران، تهران، ايران

 . 98-106هاي  ي خطي انجمن ادبي سند، برگ ، نسخهنامه نغز. 12

 . 108-109هاي  همان، برگ. 13

، به اهتمام سيد عبداالله انـوار، تهـران، انجمـن آثـار و     گشاي نادري جهانخان،  ميرزا مهدي. 14
 . 302، ص 1341خر فرهنگي، مفا

 .339، ص گشاي نادري جهانميرزا مهدي خان، . 15

 . 90ها، ص  ، پيوستمنشور الوصيت، به نقل از سيد حسام الدين راشدي در نادرنامه. 16

 . 307، ص گشاي نادري جهان. 17

ي  ه، نسخبدايع واقع؛ آناند رام مخلص، 150-152، ص روابط ايران و هندرياض الاسلام، . 18
؛ متن كامـل ايـن عهدنامـه در كتـاب همـان      a221-a219هاي  ي ملي كراچي، برگ خطي موزه

مربوط به دوران بعد  279ي  ، سند شمارهشماري اسناد روابط ايران و هند گاهنويسنده با عنوان 
نامـه بـه نادرشـاه واگـذار      هايي كه طي اين عهـد  شناسايي سرزمين. از اورنگ زيب آمده است

ي  نامـه و بحـث مفصـل دربـاره     ي مـتن كامـل عهـد    براي ملاحظه. سيار مشكل استاند، ب شده
 . ي شاليمار ي آتي نگارنده در مورد عهدنامه ك به مقاله.مشكلات مربوط به آن ن

. ؛ ام آر190، ص 1964آبـاد،   ، حيـدر 1، ج سـند ؛ لامبريـك،  151، ص روابط ايران و هنـد  .19
 . 115، ص 1894، لندن، سرزمين دلتاي ايندوسهيگ، 

توان به طور سودمندي با شرح راورتي كه از تقسـيمات ارضـي    اين برداشت از متن را مي. 20
با اين عهدنامه، تمام قلمرو امپراطوري مغول «: امپراطوري مغول استفاده برده است، مقايسه كرد

و در شرق رود ايندوس شامل مناطق سوباي تاتا، كه در زمان سلطنت اكبرشاه شـكل گرفـت،   
هاي غرب رود اينـدوس از   هاي جنوبي بكهار سركار در سوباي مولتان، و تمام سرزمين قسمت

دهـد و   دست امپراطوري دهلي خارج شد؛ و فقط آن چه كه اكنون ايالت بهالپور را شـكل مـي  
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. جـي . سـرگرد اچ » .براي اين امپراطوري باقي مانـد ] پنجاب[آب يا پنج رودخانه  سرزمين پنج
 . n466، 1829، 41ي  ي انجمن آسيايي بنگال، شماره ، مجله»ن سندمهرا«راورتي، 

 .a-b225ي ملي كراچي، برگ  ي خطي موزه ، نسخهبدايع وقايعمخلص، . 21

؛ ريـاض  a-b225و  a240-b239هـاي   ، بـرگ بدايع وقـايع ؛ 361، ص گشاي نادري جهان. 22
 .از اكبرشاه مربوط به دوران بعد 285ي  ، سند شماره... شماري گاهالاسلام، 

 .225، برگ بدايع وقايع. 23

ي مشورتي كـه خـدايارخان تشـكيل داد،     از مذاكرات جلسه 207-219هاي  ، برگنامه نغز .24
مقايسه كنيد با جونس هنوي كه موضوع را به صورت ديگـري بيـان   . شرح دقيقي آورده است

هرچند شـرح هنـوي از   . نددا خان مي كرده است و عبدالباقي خان را سفير نادر به سوي خدايار
 . اتفاقات مربوط به نادر در هند و سند قابل اعتماد نيست

  .b32، برگ 566ي  ي شماره ، نسخهبيان واقععبدالكريم، . 25

 . 339، ص گشاي نادري جهان. 26

 . 340همان، ص . 27

هـاي   گزارش؛  a229-b228هاي  ي ملي كراچي، برگ ، موزهبدايع وقايعآناند رام مخلص، . 28
؛ در اين منبع مـتن و ترجمـه ايـن نامـه     25-29، ص 1922، 4، ج كميسيون اسناد تاريخي هند

متن منتشـر  ( شماري اسناد روابط ايران و هند گاهك به رياض الاسلام، .همچنين ن. وجود دارد
 . ي اكبرشاه مربوط به دوره 282ي  شمار شماره ، گاه)نشده

 .340-341، ص گشاي نادري جهان .29

 . 219-225هاي  ، برگنامه نغز .30

شــايان توجــه اســت كــه . ، ســطر اول229، و بــرگ 5و  4، ســطرهاي 223همــان، بــرگ . 31
از سوي خدايار [ي اعلام وفاداري   كند كه فقط يك نامه اشاره مي 341، ص گشاي نادري جهان
نامه نغـز   وگشا  جهانممكن است كه منظور . به نادرشاه رسيد و آن هم در شهداپور بود] خان

تـر   تـر و عالمانـه   دقيـق نامه نغـز  بايد به خاطر داشت كه جغرافياي . يك مأموريت باشدهر دو 
 . است
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، ص 1959، كراچي، حيـدرآباد،  التواريخ سند  لبخدادخان در . بي. منابع ديگر اين روايت كي
خـدادادخان  (ننـد  ك اي به خدايارخان فرستاد، تأييد نمـي  گويد نادر از لاركانا نامه را كه مي 123

ي  ي حملـه  از اين گذشته حتي روايت خدادادخان درباره). كند اي از آن نامه را ذكر مي خلاصه
 .پردازانه است نادرشاه به سند نيز نامطمئن و خيال

 227، برگ نامه نغزمطلب  .a-b231، برگ بدايع وقايع» .با زنداني مكافات نظر بند گرديد«. 32
 . ي غلام شاه به نادرشاه، قانع كننده نيست نهي تسليم داوطلبا درباره

، فرهنگ جغرافيايي سـلطنتي هنـد  ك به .نيز ن. ي امروزي سنگهار است شهداپور در منطقه. 33
 . 200، ص 22ي  شماره

القاعـده   ها بايد ماهيگير بـوده باشـند ولـي علـي     آن«يك قبيله سندي كهن است؛ : ماچليس. 34
قبيله مهري احتمالاً . 207-218، ص 1964، حيدرآباد، 1، ج دسن لامبريك،» .اكنون چنين نيست

ي شمال شـرقي سـند    ترين قبيله ها را مهم او آن. نامد ها را مهري مي همان است كه لامبريك آن
  . 218همان، ص . داند مي
  . 229-232هاي  ، برگنامه نغز. 35
، ج آراي نادري عالمكاظم،  ؛a-b34هاي  ، برگ566ي  ي شماره ، نسخهبيان واقععبدالكريم، . 36

جونس هنوي كه يك سياح انگليسي معاصر اين دوره است نيز در  .b235-b234هاي  ، برگ2
برد و در آلوده ساختن آب آشاميدني  خان گياهان را از بين  گويد كه خدايار خود مي ي سفرنامه

 . هم تلاش فراواني كرد

صورت بهوخان با حرف اول صدادار كوتـاه نيـز   اين نام به . 233-236هاي  ، برگنامه نغز. 37
 . آورده شده است

روايـات   b28، بـرگ  بـدايع وقـايع  و  a35، بـرگ  بيان واقع؛ 241، ص گشاي نادري جهان. 38
بـراي  . دهنـد  اش به دست مي بها و خانواده ي  اموال گران خان درباره ي خدايار مختلفي از نقشه

 . 440-451، ص 6، ج تاريخ سندمهر، ك به غلام رسول .ها ن جزئيات اين نقشه

 . 342، ص گشاي نادري جهان. 39

 . همان. 40

 .   a35، برگ 566ي  ي شماره ، نسخهبيان واقع. 41
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منشـور  . 151، ص منشـور الوصـيت  راشـدي در  . ح. ، بـه نقـل از س  تبصيرات النـاظرين  .42
خـان چنـين    پاسخ خدايار در اين جا. كند نيز همين داستان را با اندكي تفاوت نقل مي الوصيت

گـرفتم، تـو    من و پدرانم به امپراطوري مغول وفادار بوديم اگر من جانب تو را مي«: آمده است
 . 816، ص 1968، لاهور، 1ي اردو، ج  ، ترجمهمĤثر الامرا» .كردي خود نيز به من اعتماد نمي

 . 451ص   ، قسمت اول،3، ج تحفه الكرام .43

 . 443-445 ص ،)دوران كلهورا( 6ج خ سند، تاريغلام رسول مهر، . 44

 . 93ص  ، منشور الوصيتبه نقل از  نادرنامه؛ 342، ص گشاي نادري جهان. 45

شـود كـه در    اي تأييد مي اين موضوع با نامه. b35، برگ 566ي  ي شماره ، نسخهبيان واقع. 46
شدي، آمـده اسـت؛   الدين را ي خطي سيد حسام از شيخ عبدالرئوف، نسخه نورس بهار  گلدسته

 . 446-447، ص 6، ج تاريخ سندك به مهر، .همچنين ن

 . 15-16، ص منشور الوصيتميان نورمحمد خدايارخان، . 47

وقتي كه ابوالفتح خان مغلوب به بخارا آمد تا به خدمت نادر برسد، نادر مراسـم بزمـي از   . 48
آراي  عـالم ك به كـاظم،  .ن. ا كردمطربان، رقاصان و بندبازان هندي، سندي و ايراني براي او برپ

  . 1965، چاپ مسكو، a263، برگ 2، ج نادري
 . 343-344، ص گشاي نادري جهان. 49

 . a36، برگ بيان واقع. 50

گويد نادرشاه به خدايارخان ابراز تمايل  كه مي 240-246هاي  ، برگنامه نغزمقايسه كنيد با . 51
او در جنـگ بـا     كري از سـند بـراي همراهـي   تر خود را بـا لش ـ  كرد كه يكي از پسران كوچك

ايـن  . سرباز همراه شـاه كـرد   12000حالي دو پسرش را با  ها بفرستند، و خان با خوش عثماني
خـدايارخان و پسـران بـه گروگـان     ] داستان تلاشي آشكار براي پوشاندن وضعيت ناخوشـايند  

 . است] اش گرفته شده

، 3، ج تحفـه الكـرام  ك بـه  .ن. ه ايران فرستادعطرخان را طهماسب خان جلاير گرفت و ب. 52
ي ايران فقط  كه در آن نام فرمانده 248، برگ نامه نغزك به .؛ نيز ن452 -453قسمت اول، ص 

كـه تـاريخ ديـدار     477خان ذكر شده است؛ مقايسه كنيد با غلام رسول مهر، همان، ص  سردار
 . كند م ذكر مي 1745/ ق 1158جلاير از سند را سال 
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تحفـه  ك بـه  .؛ همچنـين ن 128، ص منشـور الوصـيت  الدين راشـدي،   ك به سيد حسام.ن .53
 . 458، قسمت اول، ص 3ج   ،الكرام

؛ b234، بـرگ  )ي ملي كراچي ي خطي موزه نسخه( بدايع وقايعك به آناند رام مخلص، .ن. 54
الاسـلام،  ك به رياض .؛ نيز نa236-a235هاي   به همان، برگ ك .ي متن فرمان ن براي ملاحظه

، مربـوط بـه   284ي  شـمار شـماره   ، گاه)متن منتشر نشده( شماري اسناد روابط ايران و هند گاه
 .دوران بعد از اكبرشاه

، نام افسران ايراني را صالح خان بيات و شـاه  467ص   ،6، ج تاريخ سندغلام رسول مهر، . 55
ي  درباره. گ بيات استنام نخست آشكارا همان محمد صالح بي. كند مددي خان كرت ذكر مي

ي روابـط خـارجي و    مطالعـه : روابط ايران و هندك به رياض الاسلام، .همچنين ن  پانصدباشي
 . 153، ص 1970، چاپ بنياد فرهنگ ايران، تهران، سياسي امپراطوري مغول و ايران

 . 154، ص منشور الوصيتراشدي در . ح. ، به نقل از ستبصيرات الناظرين. 56

ك بـه ميـر   .نيـز ن ) شاعر: تخلص شعري(ي مير سيد محمد  ؛ درباره154-155 همان، ص. 57
، به اهتمام سيد مقالات الشعرا؛ قانع، 289-291، ص 2، ج مĤثر الكرامغلام علي آزاد بيلگرامي، 

 .316-321، ص 1957الدين راشدي، كراچي،  حسام

 .352-353، ص گشاي نادري جهان. 58

 . 248، برگ نامه نغزك به .؛ همچنين نa47-b46هاي  ، برگبيان واقع. 59

خان جلاير به قصـد تنبيـه دادپـوتراس عليـه او      كند كه وقتي طهماسب قانع خاطرنشان مي. 60
ي امور كنار كشيد كه  خان از روي احتياط خود را براي مدتي از صحنه لشكركشي كرد، خدايار

، قسمت اول، 3، ج تحفه الكرام .نظمي سند از نو برقرار شود اين امر باعث شد سردرگمي و بي
 . 452ص 

 .452، قسمت اول، ص 3، ج تحفه الكرامقانع، . 61

 .154، ص منشور الوصيتالدين راشدي در  ، به نقل از سيد حسامتبصيرات الناظرين. 62

رحمـي،   هـم بارهـا بـه بـي     نامه نغـز ؛ )سفاك ناپاك( 15، ص منشور الوصيتبراي مثال، . 63
 . 258-259و  249-250هاي  برگ  كند، مثلاً نادر اشاره ميگري و استبداد  وحشي

 . b33، برگ بيان واقع. 64
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، ص 1959حيـدرآباد،  /، انجمن ادبي سـند، كراچـي  لب التواريخ سندخدادادخان، . بي. كي. 65
122 . 

هاي متعددي در اثبات ايـن مطلـب    نامه نورس بهار  گلدستهمنشي عبدالرئوف سيستاني در . 66
دوران ( تـاريخ سـند  است؛ برخي از منابع متعدد اين موضوع در غلام رسول مهـر،   متن آورده

 566و  342-344، )ها و هداياي رسـيده از دهلـي   شرح خلعت( 323، 321-322، ص )كلهورا
هاي آناند رام مخلص به ميـان نـور محمـد و سـيد ميـر       ك به نامه.ذكر شده است؛ همچنين ن

 .49-51، ص منشور الوصيتين راشدي، الد االله به نقل از سيد حسام لطف

م در دهلي  1741-2/ق 1154؛ شيخ علي حزين، نگارش در 272، ص گشاي نادري جهان .67
اشاره  251، ص 1831، لندن، ي احوال تذكرهيا  تاريخ احوالنيز به ماده تاريخ الخير در كتابش 

 . كند مي

بدون اشاره بـه  (نويس ايراني  ل، حزين بيت زير را از يك هز272، ص گشاي نادري جهان. 68
 : آورده است) نام او

  بريديم از مال و از جان طمع          بتاريخ الخير في ما وقع         
، ص 1957الدين راشدي، كراچـي،   ، به اهتمام سيد حساممقالات الشعراميرعلي شير قانع، . 69

-400، ص 1959كراچـي،  ( رامتحفه الك ـي اردوي قانع از  ؛ بايد اشاره كرد كه در ترجمه812
شـود كـه    رسد اين نكته مطـرح مـي   جايي كه اين موضوع نيز ذكر شده است، به نظر مي) 399

االله و قـانع، ايـن دو بـه     وگويي بـين مخـدوم روح   بلافاصله پس از مرگ نادر و در خلال گفت
د كه نظر صحيح هر چن. سرايند البداهه مي هاي الخير و لاخير را به صورت في تاريخ ترتيب ماده

 8اين مطلب هم لازم به ذكر است كه قانع در زمان قتل نادر تنهـا  . ارائه شده است مقالاتدر 
 .سال داشت

تبصـيرات  ؛ سيد مير محمـد،  251، ص تاريخ احوال؛ حزين، 272، ص گشاي نادري جهان .70
رابينـو دو  . ال. ؛ اچ145، ص منشـور الوصـيت  الدين راشدي در  ، به نقل از سيد حسامالناظرين

ها ضرب شده اسـت، يـك اسـتثنا     تاريخ الخير بر روي آن ماده هايي كه  گويد سكه بروگمال مي
 .51، ص 1945، ها و مهرهاي شاهان ايران ها، نشان سكهك به .ن. هستند

 . 400ي اردو، ص  ، ترجمهتحفه الكرامك به .؛ همچنين ن812، ص مقالات الشعراقانع، . 71
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 .n16، ص منشور الوصيتالدين راشدي،  محواشي سيد حسا. 72

، انجمن ادبـي سـند،   )م 1900نوشته شده در سال ( لب التواريخ سندخدادادخان، . بي. كي. 73
هستند، امـا   1152معادل عددي » است... ياد «گويد كه كلمات  متن كتاب مي. 122، ص 1959

» است«ي  واژه» الف«آن كه  بسته به(است  1166يا  1167تاريخ  در واقع ارزش عددي اين ماده
 . تاريخ وجود دارد احتمالاً اشتباهي چاپي در حروف يا كلمات اين ماده). نوشته يا حذف شود

بايـد  . n16، ص منشور الوصيتالدين راشدي،  ؛ سيد حسام422-423، ص مقالات الشعرا. 74
بـا الـف   (» شَـه «ي ربـاعي را   اولـين كلمـه   منشـور الوصـيت  توجه داشت كه دكتر راشدي در 

 423، ص مقالات الشـعرا اما در . كند و اين كاملاً با وزن شعر همخواني دارد ذكر مي) محذوف
» فتنـه «اولين كلمه  19، ص تحفه الكرامي اردوي  قانع از راشدي و ترجمه حيات همانند كتاب

 ـ » هاتفي«به علاوه در مصرع سوم . خواند ذكر شده است كه چندان با وزن شعر نمي ه نسـبت ب
 . تري با وزن شعر دارد كه آمده همخواني به» هاتف«

، 6و  4، ص 1934، لاهـور، آكسـفورد،   ي پنجاب فهرست مسكوكات موزهوايتهد، . بي. آر. 75
اي ضرب شده در لاهور  پول به سكه  است؛ استانلي لين 21و  10ها  هاي سريال اين سكه شماره

، لنـدن،  ي بريتانيا ري مغول هندوستان در موزههاي امپراطو سكه. كند ق اشاره مي 1151به سال 
هـاي   ، محمد مشـيري، بررسـي  »هاي نادرشاه افشار سكه«ي  ك به مقاله.؛ نيز نn38، ص 1892

 .225-252، ص 1350اردبيهشت  -، فروردين31ي  تاريخي، تهران، شماره

 . 45وايتهد، همان، مقدمه، ص . 76

ي محمد مشـيري كـه در    ك به مقاله.ين ن؛ همچن3-12و ص ] مقدمه[ 35-46همان، ص . 77
 . بالا ذكر شد

، بـارودا  2، ج مـرآت احمـدي  خـان بهـادر،    ك به علي محمد.هاي اَركات ن ي سكه درباره. 78
 .255و  253، ص 1927، ]هندوستان[

 6،  4و ص ] مقدمه[ 45ك به وايتهد، همان، ص .هاي بدون تاريخ مذكور ن ي سكه درباره. 79
 .7و 

ي محمد مشـيري   ك به مقاله.؛ همچنين ن3-12و ص   ]مقدمه[ 35-46، همان، ص وايتهد. 80
 . كه در بالا ذكر شد
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 . 63، ص 1957الدين راشدي، كراچي،  ، به اهتمام سيد حساممقالات الشعراشير قانع،  علي. 81

؛ 50، ص 1945، هـاي شـاهان ايـران    هـا و مهـر   ها، نشـان  سكهرابينو دو بروگمال، . ال. اچ. 82
و  45و  40، مقدمـه، ص  1934، لاهور، آكسـفورد،  ي پنجاب فهرست مسكوكات موزهايتهد، و

 . ي سند اشاره نكرده است ي مسي از ضرابخانه وايتهد به هيچ سكه. يك

 ].مقدمه[ 40وايتهد، همان، ص . 83

سازي در سورات و گرايش  ي كشتي ؛ درباره452، قسمت اول، ص 3، ج تحفه الكرامقانع، . 84
، نادرشاهك به لاكهارت، .ن. ان به آن، اشارات بسياري در منابع ايراني و اروپايي وجود دارداير

و ريــاض  n162، ص روابــط ايــران و هنــد؛ ريــاض الاســلام، 221و  215-16، 213، 79ص 
 . ، مربوط به عثماني407ي  ، سند شمارهشماري اسناد روابط ايران و هند گاهالاسلام، 

؛ نيز 414و  390، 193، 154، 151، 137، 132، 70، 45، مكرر در ص شعرامقالات القانع، . 85
الـدين راشـدي،    ، به اهتمام سـيد حسـام  ي مقالات الشعرا تكلمهك به مخدوم ابراهيم خليل، .ن

حـاوي مطالـب     ساير منابع ادبي آن دوره بـه طـور حـتم   . n732و  n315، ص 1958كراچي، 
 . تري هستند بيش

ي اصـلي سـال    ي بريتانيا، نسـخه  ي خطي موزه ، نسخهمرآت الاصطلاح آناند رام مخلص،. 86
  .مرآت الاصطلاحنگاري آتي نگارنده بر اساس  ك به تك.م، به دفعات؛ همچنين ن1813
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